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آدرنالین

جهان

فوتبال در ناب‌ترین و بی‌رحم‌ترین شکل خود، آینه‌ای 
تمام‌نما از درون‌مایه انسان‌هاســت؛ صحنه‌ای که در آن، 
شجاعت و ترس، نه در واژه‌ها، بلکه در تصمیمات لحظه‌ای 
مربیان معنا پیدا می‌کند. غروب غم‌انگیز یادگار امام تبریز 
در هفته سوم لیگ بیست‌وششم، تنها یک مسابقه فوتبال 
نبود؛ بلکه یک تراژدی تمام‌عیار، یک سناریوی تاریک و 
یک کلاس درس روان‌شناسی برای اثبات این حقیقت بود؛ 
کسی که از باختن می‌ترسد، پیش از به صدا درآمدن سوت 
پایان، بازنده است. مهدی تارتار در شبی که می‌توانست 
معمار یک پیروزی بزرگ و اســتراتژیک باشــد، تبدیل 
به طراح یک فروپاشی دردناک شــد. او نه‌تنها سه امتیاز 
حساس را با دستان خود به جواد نکونام تقدیم کرد، بلکه در 
مسلخ تفکرات تدافعی‌اش، آینده، غرور و روان یک مدافع 
جوان را نیز به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن قربانی کرد. این 
مرثیه‌ای است بر شبی که پرسپولیس نه به حریف، که به 

نیمکت لرزان خود باخت.

پرده اول؛ سکوت یادگار و سمفونی انفعال
ورزشــگاه یادگار امام تبریز، بدون حضور ده‌ها هزار 
هوادار پرشور تراکتور، بیشــتر به یک استودیوی خالی و 
سرد شبیه بود تا یک جهنم فوتبالی. این سکوت سنگین، 
بزرگ‌ترین موهبت روانی برای پرســپولیس بود. تیمی 
با دی‌ان‌ای تهاجمی و ستارگانی که برای فتح بازی‌های 
بزرگ ساخته شده‌اند، باید از این خلأ نهایت بهره را می‌برد، 
خیمه تاکتیکی خــود را در زمین حریــف برپا می‌کرد 
و تراکتــور را در خانه خودش در منگنه قــرار می‌داد. اما 
پرسپولیســی که مهدی تارتار روانه میدان کرد، تیمی 
مسخ‌شده، دست‌وپابسته و فاقد هرگونه جاه‌طلبی بود. از 
همان دقایق ابتدایی، مشخص بود که استراتژی نیمکت 
سرخ‌پوشان پایتخت روی یک محور بنا شده است؛ به هر 
قیمتی شده گل نخوریم. توپ در میانه میدان سرگردان 
بود، خط هافبک پرسپولیس از خلق موقعیت عاجز نشان 
می‌داد و تیم به جای دیکته کردن بازی، در لاک دفاعی فرو 
رفته و منتظر حوادث نشسته بود. این استراتژی، شاید برای 
یک تیم رده‌میانی که به دنبال دزدیدن یک امتیاز از خانه 
مدعیان است توجیه‌پذیر باشد، اما برای پیراهنی که تار و 
پودش با حمله و برتری‌جویی بافته شده، شبیه به یک زهر 
کشنده است. تارتار با این رویکرد، پیشاپیش پیام ضعف و 

تسلیم را به اردوی حریف مخابره کرد.

پرده دوم؛ بار سنگین صفرها
در کانون ایــن تراژدی، نامی به چشــم می‌خورد که 
تاوان اشتباهات ســاختاری یک مربی را با نابودی اعتبار 
فردی‌اش پرداخت کرد؛ دانیال ایــری. برای درک عمق 
فاجعه‌ای که بر سر این مدافع جوان آمد، باید به چند روز قبل 
از این مسابقه بازگردیم. ایری در شرایطی به پرسپولیس 
پیوست که نامش در میان طوفانی از حواشی رسانه‌ای، 
تیترهای جنجالی و برچسب‌های مالی وحشتناک گره 
خورده بود. شایعه قرارداد هزار میلیاردی، فضایی مسموم 
و انتظاراتی فراانسانی را پیرامون این جوان ۲۱ساله شکل 
داده بود. فشار روانی ناشی از چنین ارقامی، می‌تواند کمر 
باتجربه‌ترین ستاره‌های بین‌المللی را خرد کند. بازیکنی 
که با این حجم از انتظارات و تمرکز بی‌رحمانه رسانه‌ها و 

هواداران وارد تیمی مثل پرسپولیس می‌شود، نیازمند یک 
پروسه تطابق‌پذیری دقیق است. او به آرامش، زمان و یک 
سپر دفاعی از سوی سرمربی‌اش نیاز دارد تا بتواند آرام‌آرام 
خود را با وزن سنگین این پیراهن وفق دهد. اما آیا مهدی 
تارتار چنین فضایی را برای او فراهم کرد؟ پاسخ، یک خیر 

قاطع و دردناک است. 

پرده سوم؛ سربازی که بدون زره
 به میدان مین فرستاده شد

فاجعه اصلی نه در رقم قــرارداد، بلکه در زمان‌بندی 
وحشتناک اســتفاده از این بازیکن نهفته است. دانیال 
ایری در حالی همراه کاروان پرســپولیس به تبریز سفر 
کرد که هنوز مدت زمان حضورش در تمرینات این تیم به 

یک هفته هم نرسیده بود! او نه زبان مشترک تاکتیکی با 
محمدحسین کنعانی‌زادگان و محمدمهدی زارع پیدا کرده 
بود، نه با سیستم جایگیری خط دفاعی پرسپولیس آشنا بود 
و نه از نظر ذهنی آمادگی حضور در چنین آوردگاه ملتهبی 
را داشت. یک مدافع میانی، قلب تپنده هماهنگی در یک 
تیم فوتبال است. او باید چشم‌بسته بداند مدافع کناری‌اش 
کجاســت و هافبک دفاعی چه زمانی پوشش می‌دهد. 
فرستادن بازیکنی با کمتر از هفت روز تمرین به قلب خط 
دفاعی آن هم در یکی از حســاس‌ترین بازی‌های فصل، 
تصمیمی اســت که با هیچ‌یک از اصول مدرن مربیگری 
هم‌خوانی ندارد. تارتار، ایری را نه‌تنها برای موفقیت آماده 
نکرده بود، بلکه او را مستقیما به سمت لبه پرتگاه هل داد. 

پرده چهارم؛ شجاعت برابر بزدلی تاکتیکی
هرچه بازی به لحظات پایانی نزدیک‌تر می‌شد، ضربان 
قلب مســابقه بالاتر می‌رفت و عیار واقعی دو تفکر روی 
نیمکت‌ها خودش را نشــان می‌داد. در ۱۰دقیقه پایانی، 
جواد نکونام که انفعال و عقب‌نشــینی پرسپولیس را به 
خوبی بو کشــیده بود، تصمیم گرفت دست به یک قمار 

بزرگ بزند. 
او تومیسلاو اشــترکالی، مهاجم تازه‌نفس، تنومند 
و چارچوب‌شــناس خود را به زمین فرستاد تا تمام توان 
هجومی تراکتور را روی دژ دفاعی خسته پرسپولیس آوار 
کند. نکونام نشان داد که به تساوی خانگی راضی نیست و 
برای برد، حاضر است ریسک کند. اما واکنش مهدی تارتار 
به این آرایش جنگی چه بود؟ یک عقب‌نشــینی ذلیلانه 

و یک تعویض که بوی ترس مــی‌داد. در دقیقه۸۴، تارتار 
تصمیم گرفت محمدمهدی محبی، وینگری که حضورش 
می‌توانست مدافعان تراکتور را در زمین خودشان نگه دارد 
و زهر حملات آنها را بگیرد، از زمین خارج کند و دانیال ایری 
ناآماده را به قلب خط دفاعی بفرستد. پیام این تعویض برای 
بازیکنان درون زمین واضح، کشــنده و ویرانگر بود؛ ما از 
باختن می‌ترسیم؛ همه به عقب برگردید و فقط دفاع کنید. 
این تعویض نه‌تنها ساختار دفاعی پرسپولیس را مستحکم 
نکرد، بلکه با اضافه کردن یک وصله ناجور و ناهماهنگ، 
هارمونی نســبی خط دفاعی چهارنفره تیم را نیز کاملا 
متلاشی کرد. پرسپولیس در ۶دقیقه پایانی، تیمی بی‌نظم، 
آشفته و در حال فروپاشی بود که تنها منتظر شلیک تیر 

خلاص ایستاده بود. 

پرده پنجم؛ آناتومی یک فاجعه، فریم به فریم
لحظه موعــود در دقیقه۹۰ فرا رســید؛ لحظه‌ای که 
تفکرات محافظه‌کارانه تارتار بالاخره زهر خود را ریخت. 
یک پاس بلند و مســتقیم، از زمین تراکتور به پشت خط 
دفاعی پرسپولیس ارسال شد. در شرایط طبیعی و با یک 
خط دفاعی هماهنگ، این توپ سرگردان به سادگی توسط 
مدافعان مهار، دفع یا به دروازه‌بان سپرده می‌شد. اما در آن 
ثانیه‌های پرالتهاب، دانیال ایری در میان استرس خردکننده 
اولین بازی، ترس از اشــتباه و عدم هماهنگی با مدافعان 
کناری‌اش، در تله یک اشتباه محاسباتی مرگبار گرفتار شد. 
دفع توپ ایری، نه یک دفع قاطعانه، بلکه یک ضربه لرزان، 
ناقص و مضطربانه بود. توپ، گویی که با دستان سرنوشت 

هدایت می‌شد، دقیقا در بهترین نقطه ممکن برای تومیسلاو 
اشــترکالی فرود آمد. مهاجم کروات که به خوبی ضعف و 
آشفتگی دفاع پرسپولیس را درک کرده بود، بدون درنگ و 
با یک شوت روی پای سرضرب، چکشی و استثنایی، توپ را 
به کنج دروازه پیام نیازمند دوخت. تور لرزید، سکوت یادگار 
شکست و کوه یخ ترس تارتار، با صدای مهیبی فرو ریخت. 

پرده ششم؛ پس‌لرزه‌های نابودی یک جوان
سوت پایان بازی به صدا درآمد. تراکتوری‌ها غرق در 
شادی رســیدن به صدر جدول بودند و پرسپولیسی‌ها با 
سرهای پایین به رختکن می‌رفتند. اما در میان این هیاهو، 
تصویر دانیال ایری که با بهت و ویرانی به زمین خیره شده 
بود، دلخراش‌ترین قاب این مسابقه بود. ایری در این بازی 
تنها قربانی نبود؛ او به عنوان یک سپر انسانی برای پنهان 
کردن ترس‌های سرمربی‌اش استفاده شد. حالا این جوان 
۲۱ساله باید با کابوسی بیدار بماند که شاید تا سال‌ها دست 
از سرش برندارد. فشار رسانه‌های بی‌رحم ورزشی، حملات 
سایبری هواداران خشمگین در فضای مجازی و نگاه‌های 
سنگین در رختکن، همه و همه به سمت بازیکنی نشانه 
خواهند رفت که با برچسب هزار میلیاردی، در دقیقه۹۰ 
بازی بزرگ هفته گاف داده اســت. اما آیا کسی می‌پرسد 
مجرم اصلی این جنایت فوتبالی کیست؟ آیا کسی مهدی 
تارتار را بازخواست می‌کند که چرا بازیکنی بدون تمرین 
و آمادگی ذهنــی را در جهنم تبریــز و در دقیقه۸۴ به 
میدان فرستاد؟ تارتار در آن شب شوم، نه‌تنها یک بازی 
۶امتیازی را به جواد نکونام واگذار کرد، بلکه با دستان خود 
اعتمادبه‌نفس، روحیه و آینده بازیکنی را که می‌توانست 
سال‌ها خط دفاعی تیم ملی و پرسپولیس را بیمه کند، در 

آتش محافظه‌کاری خویش سوزاند.

پرده آخر؛ پرسپولیس و ضرورت عبور 
از مرزهای ترس

شکســت در تبریز، تنها ثبت یک عدد صفر در مقابل 
امتیازات هفته سوم نیســت. این باخت، یک زنگ خطر 
کرکننده برای ســاختار و هویت باشــگاه پرسپولیس 
است. پرسپولیس، در طول تاریخ پرافتخار خود، همیشه 
با هژمونی تهاجمی، شــجاعت در بازی‌هــای بزرگ و 
نترسیدن از نام حریفان شناخته شده است. وقتی سرمربی 
این تیم، تفکرات تدافعی تیم‌های رده‌میانی را با خود به 
نیمکت سرخ‌پوشان می‌آورد، در واقع در حال مسخ کردن 
دی‌ان‌ای این باشگاه است. تارتار باید بداند که روی نیمکت 
داغ‌ترین تیم آسیا نشسته است؛ جایی که هوادارانش حتی 
پیروزی‌های محتاطانه را هم با تردید می‌پذیرند، چه رسد 
به شکست در اثر بزدلی تاکتیکی. در فوتبال، شما می‌توانید 
در یک نبرد مردانه و با حملات همه‌جانبه غافلگیر شوید و 
بازی را ببازید؛ هواداران چنین شکستی را می‌بخشند. اما 
آنچه هرگز بخشیده نمی‌شود، باختن پیش از باختن است. 
شب سیاه تبریز، درامی بود که کارگردانش مهدی تارتار و 
قربانی اصلی‌اش دانیال ایری بود. درسی که از این مسلخ 
خاموش می‌توان گرفت، به وســعت تمام تاریخ فوتبال 
است؛ تیمی که از سایه خود می‌ترسد، هرگز روی آفتاب 
قهرمانی را نخواهد دید. اگر کادر فنی پرسپولیس نتواند 
این تفکرات پوسیده و محافظه‌کارانه را از ذهن خود پاک 
کند، یادگار امام تبریز تنها ایستگاه اول از یک سقوط آزاد 

دردناک خواهد بود.

جنگ تعرفه‌ای آمریکا و کانادا بار دیگر به یکی 
از جدی‌ترین منازعات اقتصادی در میان متحدان 
غربی تبدیل شده اســت؛ منازعه‌ای که از اختلاف 
بر سر چند قلم کالای صادراتی فراتر رفته و اکنون 
به مســئله‌ای درباره حاکمیت ملی، آینده تجارت 
آمریکای شمالی و اعتبار سیاست اقتصادی دولت 
دونالد ترامپ تبدیل شده است. شکست مذاکرات 
اخیر، اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر حدود ۲۰ میلیارد 
دلار کالای کانادایی و تهدید به افزایش تعرفه خودرو، 
قطعات خودرو و فولاد از ابتدای سال ۲۰۲۷، نشان 
می‌دهد واشنگتن قصد ندارد فشار تجاری بر اتاوا را 
در کوتاه‌مدت کاهش دهد. در مقابل، دولت مارک 
کارنی نیز با وجود آســیب‌پذیری اقتصاد کانادا، از 
پذیرش توافقی که آن را غیرقابل اجرا یا زیان‌بار برای 
 بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور بداند، خودداری 

کرده است.

چرا ترامپ جنگ تعرفه‌ای با کانادا را
 کلید زد؟

بازگشــت ترامپ به سیاســت تعرفه‌ای را باید 
بخشی از همان رویکردی دانست که در دوره نخست 
ریاست‌جمهوری او نیز دنبال شد؛ رویکردی که در 
آن تعرفه نه فقط ابزار اقتصادی، بلکه وسیله‌ای برای 
اعمال فشار سیاسی و بازتعریف روابط تجاری آمریکا 
تلقی می‌شود. ترامپ معتقد است حجم بزرگ اقتصاد 
آمریکا و وابستگی شدید شرکای تجاری به بازار این 
کشور، به واشنگتن قدرتی می‌دهد که از طریق تعرفه 
و تهدید به محدودیت تجاری، امتیازهای سیاسی و 
اقتصادی بیشتری به دست آورد. در مورد کانادا، این 
محاســبه با این واقعیت تقویت می‌شود که بخش 
بزرگی از تجارت خارجی این کشور با آمریکا انجام 

می‌گیرد.
اظهارات جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، 
نیز نشان می‌دهد واشــنگتن شکست مذاکرات را 
الزاماً یک عقب‌نشینی تلقی نمی‌کند. از نگاه دولت 

ترامپ، کانادا باید دسترســی به بازار آمریکا را در 
برابر امتیازهای موردنظر واشنگتن بپذیرد و طرح 
درخواست‌های جدید، درباره تعرفه کامیون‌های 
سنگین، نشانه‌ای از زیاده‌خواهی اتاوا تلقی شده است. 
جی‌دی ونس نیز با پیوند دادن اختلاف تجاری به 
موضوع هزینه‌های دفاعی کانادا، نشان داد که منازعه 
از حوزه اقتصاد فراتر رفته و به بازتعریف رابطه سیاسی 

و امنیتی دو کشور نزدیک شده است.
ترامپ همچنین تلاش می‌کند مسئله کسری 
تجاری، تعرفه‌های کشــاورزی و حمایت از تولید 
داخلی آمریکا را به‌عنوان مبنای مشروعیت سیاست 
خود مطرح کند. وعده »تولید در آمریکا و تعرفه صفر« 
نشــان می‌دهد هدف اصلی او فقط کاهش واردات 
نیست؛ بلکه تشویق شــرکت‌ها به انتقال یا توسعه 
تولید در داخل ایالات متحده است. با این حال، این 
سیاست یک محاسبه پرریســک نیز دارد: صنایع 
آمریکایی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کانادا 
وابسته‌اند و افزایش هزینه واردات می‌تواند بخشی 

از هزینه تعرفه را به تولیدکننــده و مصرف‌کننده 
آمریکایی منتقل کند.

مقاومت حساب‌شده کانادا در برابر واشنگتن
واکنش دولت کانادا نشــان می‌دهد اتاوا در پی 
ورود به یک جنگ تعرفه‌ای بدون محدودیت نیست، 
اما همزمان حاضر نیست زیر فشار آمریکا توافقی را 
بپذیرد که منافع اقتصادی و سیاسی آن را تضعیف 
کند. مارک کارنی مذاکرات را متوقف کرد و تاکید 
کرد بازگشت به میز مذاکره تنها زمانی انجام خواهد 
شد که توافقی قابل اجرا و اقتصادی برای بخش‌هایی 
مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم و محصولات جنگلی 

روی میز باشد.
اتاوا همچنین به جای اجرای سیاست »دلار به 
دلار«، به دنبال اقدامات هدفمند است. گزارش‌ها 
درباره احتمال محدود کردن برخــی صادرات به 
آمریکا، فشار بر برق صادراتی و استفاده از ظرفیت مواد 
معدنی حیاتی نشان می‌دهد کانادا می‌خواهد هزینه 
اقدامات واشنگتن را به بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا 
منتقل کند که اثر سیاسی بیشتری دارند. با این حال، 
اختلاف میان اســتان‌ها نیز قابل توجه است. داگ 
فورد در انتاریو خواهان استفاده گسترده از ابزارهای 
اقتصادی است، در حالی که دنیل اسمیت در آلبرتا 
با اختلال در صادرات نفت و گاز مخالفت کرده است.

نکته مهم‌تر، پیوند خوردن مناقشــه تجاری با 
هویت سیاسی کاناداست. موضوع زبان فرانسوی، 
حمایت از فرهنگ کبک، برچسب‌گذاری دوزبانه و 
سیاست‌های فرهنگی، از دید کارنی بخشی از حقوق 
اساسی کانادایی‌هاســت. حمایت گسترده مردم 
کبک از توقف مذاکرات نیز نشان می‌دهد دولت کانادا 
می‌تواند مقاومت در برابر ترامپ را به مسئله‌ای برای 

تقویت انسجام داخلی تبدیل کند.

پیامدهای جنگ تعرفه‌ای چیست؟
نخستین پیامد، افزایش هزینه تجارت و اختلال 
در زنجیره‌های تولید اســت. صنایع خودرو، فولاد، 
آلومینیوم، چوب و ساخت‌وساز دو کشور به شدت 
به یکدیگر وابسته‌اند. تعرفه ۵۰ درصدی می‌تواند 
قیمت مواد اولیه را بالا ببرد و شرکت‌ها را ناچار کند 
میان پرداخت هزینه بیشتر، کاهش تولید یا انتقال 
زنجیره تأمین یکی را انتخاب کنند. صنعت چوب 
کانادا نیز هشدار داده اســت که تعرفه‌ها علاوه بر 
چوب خام، محصولات فرآوری‌شــده را تحت تاثیر 
قرار می‌دهد و حتی هزینه ساخت‌وساز در آمریکا را 

افزایش خواهد داد. برای کانادا، خطر اصلی کاهش 
صادرات، فشار بر رشد اقتصادی، آسیب به صنایع 
وابســته به بازار آمریکا و تضعیف ارزش پول ملی 
اســت. کاهش دلار کانادا پس از شکست مذاکرات 
نشانه‌ای از همین نگرانی اســت. با این حال، کانادا 
ابزارهایی برای مقابله دارد و بازار آمریکا نیز به مواد 
معدنی، انرژی، آلومینیوم و برخی کالاهای کانادایی 
 وابسته است. بنابراین، جنگ تعرفه‌ای الزاماً یک بازی 

یک‌طرفه نیست.
برای آمریکا نیز هزینه‌ها قابل توجه است. افزایش 
قیمت نهاده‌های صنعتی، آلومینیوم، فولاد و برخی 
کالاهای وارداتی می‌تواند تورم را تشدید کند و فشار 
بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد آورد. از سوی دیگر، 
ایالت‌هایی مانند میشیگان و اوهایو که پیوندهای 
عمیقی با تجارت کانادا دارند، ممکن است از کاهش 

مبادلات آسیب ببینند.
پیامد بزرگ‌تر، تضعیف انسجام اقتصادی غرب 
اســت. اختلاف میان آمریکا و کانادا در شــرایطی 
رخ می‌دهد که اروپا و دیگر اقتصادهای غربی نیز با 
نااطمینانی، رشد ضعیف و فشارهای ژئوپلیتیکی 
روبه‌رو هســتند. اگر تعرفه به ابزار عادی سیاست 
خارجی آمریکا تبدیل شــود، اعتماد به توافق‌های 
تجاری و ثبات زنجیره‌هــای تأمین کاهش خواهد 
یافت و کشــورهای غربی بیش از گذشته به سمت 
تنوع‌بخشی شرکای تجاری خود حرکت خواهند 

کرد.
در چنین شرایطی، همزمانی جنگ تعرفه‌ای با 
بحران‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه اهمیت بیشتری 
پیدا می‌کند. هرگونه اختلال در امنیت انرژی، به‌ویژه 
در صورت تشــدید بحران در تنگه هرمز، می‌تواند 
قیمت نفت و گاز را افزایش دهــد و هزینه تولید و 
حمل‌ونقل را در سراسر جهان بالا ببرد. اگر این شوک 
انرژی با تعرفه‌های ســنگین و اختلال در تجارت 
آمریکای شمالی همراه شود، اقتصاد جهانی ممکن 
 است همزمان با تورم، کاهش رشد و بی‌ثباتی بازارها 

مواجه شود.
از این منظر، خطر اصلی برای آمریکا و جهان الزاماً 
شکست یک طرف در جنگ تعرفه‌ای نیست؛ بلکه 
انباشته شدن چند شوک اقتصادی و ژئوپلیتیکی 
اســت. تعرفه‌ها می‌توانند زنجیره تأمین را مختل 
کنند، بحران هرمز می‌تواند انــرژی را گران کند و 
نااطمینانی سیاســی می‌تواند ســرمایه‌گذاری را 
کاهش دهد. چنین ترکیبی حتی اقتصادهای بزرگ 

را نیز در برابر رکود تورمی آسیب‌پذیر می‌کند.

طلوع عصر جدید در فوتبال زنان
تاریخ دربی زنانه

فوتبال باشگاهی زنان ایران در آستانه تجربه‌ای بی‌سابقه 
و هیجان‌انگیز است. نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان، 
این‌بار با یک اتفاق ویژه و تاریخی همراه شده است؛ حضور 
همزمان اســتقلال و پرســپولیس و تقابل سرخابی‌های 
پایتخت در مستطیل سبز. ســوت آغاز این رقابت‌های پر 
تب‌وتاب از ۲۷ شــهریورماه به صدا در خواهد آمد تا فصل 

جدیدی در تاریخ ورزش زنان ایران نوشته شود. 
روز گذشته مراسم قرعه‌کشی این فصل با حال‌وهوایی 
کاملا متفــاوت در مرکز ملی فوتبال برگزار شــد. حضور 
مقامات ارشد فدراسیون از جمله مهدی تاج و حیدر بهاروند 
نشان از اهمیت مضاعف این مسابقات داشت، اما نقطه عطف 
و جذاب مراسم، کسانی بودند که گوی‌ها را از کاسه خارج 
می‌کردند. زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی و پرسپولیس، در 
کنار افسانه چترنور، ستاره گل‌گهر سیرجان، سرنوشت این 

فصل پرماجرا را با دستان خود رقم زدند. 
از میان گوی‌ها، جذاب‌ترین خبر برای هواداران فوتبال 
ایران بیرون آمد. طبق قرعه، سرخابی‌ها هفته پنجم و هفته 
چهاردهم تقویم فوتبال ایران را به تسخیر خود درخواهند 
آورد. پرسپولیس در بازی رفت میزبان استقلال خواهد بود 
و در بازی برگشت، آبی‌پوشان پایتخت میزبانی را بر عهده 
خواهند داشت. اواسط پاییز امسال، چشم‌ها به ساق پای 
دخترانی دوخته می‌شــود که قرار اســت نخستین دربی 

رسمی زنان پایتخت را به تاریخ سنجاق کنند. 

در کنار این تقابل جذاب، خاتون بم، قهرمان بلامنازع و 
پرافتخارترین تیم رقابت‌ها با ۱۲جام، مسیر دفاع از عنوان 
خود را پس از درخشش در آسیا آغاز می‌کند. تقابل خاتون 
با استقلال در هفته دوم و با پرســپولیس در هفته هشتم، 

تنور مسابقات را داغ‌تر از همیشه خواهد کرد. 
برنامه دیدارهای هفته نخست )۲۷ شهریور(

رقابت‌ها با حضــور ۱۰ تیم برگزار می‌شــود که وارش 
نوشهر و استقلال به عنوان تازه‌واردان این فصل پا به میدان 

می‌گذارند. دیدارهای ایستگاه اول به شرح زیر است:
ایستا البرز - خاتون بم

پرسپولیس تهران - آوا تهران
سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

گل‌گهر سیرجان - وارش نوشهر
استقلال تهران - پالایش گاز ایلام

حضور همزمان تیم‌هایی چون سپاهان، ملوان، گل‌گهر 
و سرخابی‌ها، نویدبخش فصلی پویا و حرفه‌ای‌تر از همیشه 

است.

پس از 47 سال: 
آمریکا، سوریه را از فهرست 

کشورهای حامی تروریسم خارج کرد
ایالات متحده رسما سوریه را پس از ۴۷ سال از فهرست کشورهای 
حامی تروریسم خارج کرد. به نوشته نیوزمکس، این تصمیم پس از 
آن رسما اجرایی شد که دوره بررســی کنگره روز جمعه بدون آنکه 
قانون‌گذاران مانع تصمیم دولت ترامپ شوند، به پایان رسید. سوریه 
از سال ۱۹۷۹ در فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار داشت.  
ترامپ در همین زمینه، پستی از »اسعد حسن الشیبانی« وزیر خارجه 
سوریه را که در آن این تصمیم را تبریک گفته بود، بازنشر کرد. دولت 
آمریکا پس از دیدار ماه گذشته ترامپ با ابومحمد الجولانی رئیس 
موقت سوریه در حاشیه نشست ناتو، کنگره را از برنامه خود برای حذف 
سوریه از این فهرست مطلع کرده بود. ابومحمد الجولانی یکی از اعضای 
برجسته گروه‌های تروریستی در سوریه بوده و سمت سرکردگی گروه 
تروریستی هیئت تحریر الشام را داشته است. دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا چندی پیش و پس از دیدار با وی که به آمریکا سفر کرده 
بود، گفته بود که جولانی رهبری بسیار توانمند است که از جایی بسیار 
سخت می‌آید. ترامپ با ابراز اینکه جولانی را دوست دارد و با او کنار 
خواهد آمد، ادامه داده بود: هر کاری از دست ما بربیاید برای موفقیت 

سوریه انجام خواهیم داد.
    

سفر محرمانه رئیس سیا به روسیه
منابع آگاه به شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفتند که »جان رتکلیف« 
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( دیروز )سه‌شنبه( برای 
انجام مذاکرات به مسکو رفته است. خبر سفر او پس از آن منتشر شد که 
 17A Globemaster-Boeing C« یک فروند هواپیمای ترابری
III« نیروی هوایی آمریکا در یکی از فرودگاه‌های مسکو مشاهده و 
همچنین یک کاروان خودروهای دیپلماتیک آمریکا در محل دیده 
شد. آمریکا و روسیه تاکنون درباره هویت مقام آمریکایی حاضر در 
روسیه یا هدف این سفر اظهارنظری نکرده‌اند. سازمان سیا نیز بلافاصله 
درباره این گزارش اظهار نظر نکرد. به نظر می‌رسد این نخستین سفر 
رتکلیف به روسیه از زمان تصدی ریاست سیا باشد، هرچند او همچنان 
با همتایان خود در دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه در ارتباط بوده است. 
سیا همچنین در مذاکرات اخیر میان آمریکا و روسیه برای مبادله 
زندانیان نقش داشــته اســت؛ از جمله در آزادی »کسنیا کارلینا« 
شهروند دوتابعیتی آمریکایی-روسی در آوریل ۲۰۲۵ که پرونده او 
شخصا توسط رتکلیف مذاکره شد. این سازمان همچنین در مبادله 
زندانیان ســال ۲۰۲۴ که به آزادی »ایوان گرشــکوویچ« خبرنگار 
وال‌استریت ژورنال و »پل ویلان« تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا 
منجر شد، مشارکت داشت.سفر رتکلیف در شرایطی انجام می‌شود که 
مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا همچنان 

عمدتا متوقف مانده است.

ورزش بانوان

جهان نما

چگونه معماری وحشت تارتار، پرسپولیس و مدافع هزار میلیاردی را خاکستر کرد؟ 

مزد ترس

تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا علیه کانادا، به منازعه سیاسی و امنیتی منجر شد 

مسأله‌ای‌ فراتر از چند قلم کالای صادراتی

 آريا طاري

رامین پرتو

شکست در تبریز، تنها ثبت یک 
عدد صفر در مقابل امتیازات هفته 
سوم نیست. این باخت، یک زنگ 

خطر کرکننده برای ساختار و هویت 
باشگاه پرسپولیس است. وقتی 

سرمربی این تیم، تفکرات تدافعی 
تیم‌های رده‌میانی را با خود به نیمکت 
سرخ‌پوشان می‌آورد، در واقع در حال 
مسخ کردن دی‌ان‌ای این باشگاه است


